
 زندگی با معلولیت را نمی شناختم

 حتی تصور اینکه یک روز از خواب بیدار شــویم و 

ببینیم دســت یا پایمان خواب رفته اســت و آن را 

حس نمی کنیم خیلی سخت اســت. چه برسد به 

اینکه تا بیست سالگی همه چیز بر وفق مراد باشد 

و بعد از آن، در پی یک سانحه، حتی دیگر نتوانی 

یک انگشــتت را تــکان بدهی. «از هــمان لحظه 

اول که در آی سی یو بســتری بودم، می شنیدم که 

پزشــکان درباره وضعیتم چه می گوینــد. با اینکه 

پیش از آن امدادگر هلال احمر بودم و می دانستم 

قطع نخاع به چه معناست، انگار درکی از شرایطم 

نداشــتم به این دلیل کــه زندگی بــا معلولیت را 

نمی شناختم.»

راهی بــرای خانــواده نمانده بــود و آن هــا ناچار 

سمانه را به آسایشگاه معلولان فیاض بخش مشهد 

منتقل کردند تا مدتی را در آن جا بگذراند. «وقتی 

وارد آسایشگاه شــدم، غم عجیبی داشتم. خیلی 

برایم ســخت بود که بــا وجــود اتفاقی کــه برایم 

افتاده بود باید در محیطــی غریبه با آدم هایی که 

نمی شناختم  هم اتاق می شــدم. هرروز این فشار 

روحی برایم بیشــتر می شــد، به ویژه به این دلیل 

که ماه هــا تنهــا و از خانواده ام دور بــودم. کم کم 

سعی کردم با هم اتاقی ها و یاورانی که برای کمک 

داوطلبانه به آسایشــگاه می آمدند ارتباط بگیرم تا 

کمی از بار تنهایی ام کم شــود، اما همین که شب 

می رســید، در خلوت و تنهایی، این فشــار بیشتر 

می شد.»

 تلخی معلولیت من را به موفقیت رساند

ما آدم ها گاهی چیزهایی را از این و آن می شنویم 

و خودمــان را بــرای چالش هــای زندگــی آماده 

می کنیم، امــا چالش زندگی ســمانه طوری نبود 

که از قبــل برایش برنامــه ریخته باشــد. ناگهانی 

وارد شــد و با همه وجودش هر لحظــه  این چالش 

را تجربه کرد. «همه ما آدم هــا وقتی با یک چالش 

جدیــد روبه رو می شــویم، ابتدا درگیــر ناراحتی، 

خشــم، اضطراب و نگرانی می شــویم. نمی شــود 

این غــم را انــکار کرد. به ایــن دلیل کــه واقعیت 

زندگی اســت و بالأخره باید با آن کنار آمد. تلخی 

معلولیــت نه یکبــاره بلکه به مرور من را به ســمت 

موفقیت پیش بــرد.» طبیعی اســت کــه غمگین 

بودن برای سمانه راحت تر از شــاد بودن بود، اما 

او راه ســخت را انتخــاب کــرد. «از یــک جایی به 

بعــد تصمیم گرفتم در همان آسایشــگاه کارهایی 

را انجام بدهم کــه حالم را خوب می کــرد. خیلی 

از مواقــع به جــای اینکه روی تخت دراز کشــیده 

باشم، به ســقف خیره شــوم و به حال و احوال بد 

فکر کنم، از کســی کمک می گرفتم تا با صندلی 

چرخ دار به حیاط آسایشــگاه بروم. آسمان را نگاه 

می کردم، صــدای پرنده هــا را گوش مــی دادم و 

بــه چیزهایی که دوســت داشــتم خلــق کنم فکر 

می کــردم. آدم های آن آسایشــگاه را که می دیدم 

با خودم می گفتم: چقــدر جالب! هرچند این آدم 

نمی تواند ببیند یــا راه برود، چقدر کارهای خاص 

انجام می دهد و چقــدر خوشــحال تر از آدم های 

عادی در بیرون از اینجاســت. شــاید دلیلش این 

اســت که داشــته هایش را می بیند. من به چشم 

می دیدم کــه آن ها با همــه دردها و رنج هایشــان 

درس می خوانند، کار و ازدواج می کنند و بچه دار 

می شــوند. همــه این ها بــه من کمک کــرد حال 

بهتری داشته باشم.»

 می خواستم به زندگی برگردم

«من و ۲ خواهرم از کودکی سرســخت بزرگ شده 

بودیم. پدرم همه مان را آدم های مسئولیت پذیری 

بــار آورده بــود. تصمیــم گرفتــه بودم بــه زندگی 

برگردم. بــه همین دلیــل، سراغ درس، گویندگی 

و ... رفتم. اواخر ۸۴ وارد آسایشــگاه شــده بودم 

و ســال ۸۵ تصمیم گرفتــم درس بخوانم. رشــته 

پژوهشــگری علوم اجتماعی قبول شدم. دانشگاه 

پیام نــور را انتخاب کــردم زیرا امــکان حضور سر 

کلاس هــای درس را نداشــتم. درس خوانــدن 

سخت بود، باید خودم درس ها را می خواندم و یاد 

می گرفتم. از یاورانی که به آسایشــگاه می آمدند 

کمــک می گرفتــم و از کتاب هــا نکته بــرداری 

می کــردم. در بازارچه های نیکوکاری آسایشــگاه 

هم گویندگی می کردم.»

 یک ماه پر از تنهایی

ســمانه تازه توانســته بــود از طریــق تحصیل در 

رشــته علوم اجتماعی، با آدم ها بهتر ارتباط بگیرد 

و آن ها را درک کنــد اما سر و کله چالشــی جدید 

پیدا شــد. به دلیل وجود پلاتین در گردنش، مری 

دچار عفونت شــده بود بــه طوری کــه عفونت از 

گلویش خارج می شد. به همین دلیل، در گردن او 

حفره ای ایجاد کرده بودند و ســمانه نمی توانست 

غذا یــا آب بخورد. جــدا از آن، از نظــر روحی هم 

خیلی ضعیف شــده بود. به این دلیــل که آن یک 

ماه برایــش پــر از تنهایی بــود و آن روزهــا حتی 

همسرش هــم به دیدنش نمی رفــت. البته به قول 

خــودش، از مدتی قبل حضــور همسرش کم رنگ  

شــده بود و در آن یک ماه، تنها یک بــار آن هم به 

خواســت اطرافیان بــه ملاقات ســمانه رفته بود. 

«شرایطم خیلی ســخت بود. تب و لــرز می کردم. 

مدام خیس عرق می شــدم. بی رمق بودم و ممکن 

بود حتی گاهی بیهوش شــوم، اما سعی می کردم 

ذهنم را آرام نگه دارم. بعــد از یک ماه عفونت رفع 

شد و آن درد را پشت سر گذاشــتم. اولین غذایی 

م بود، اما خیلی لذت بخش  که توانستم بخورم سرُِ

بود.»

 ۸ سال است به طور حرفه ای نقاشی می کنم

ســمانه شــنیده بود که بعضــی معلولان هســتند 

با دهــان نقاشــی می کشــند اما به چشــم ندیده 

بود. «ســال ۸۷ بود که به یک نمایشــگاه نقاشی 

رفتم که در آن معلولان با پا یا دســت نقاشی های 

زیبایی می کشــیدند. من که همیشــه نقاشــی را 

دوست داشــتم، دیدن کارهای آن ها برایم انگیزه 

شد. نقاشــی با دهان را شروع کردم. اوایل بیشتر 

شبیه یک بازی بود، اما کم کم بیرون از آسایشگاه 

با اســتادان این حوزه آشــنا شــدم. حالا ۸ سالی 

می شود که به صورت حرفه ای نقاشی می کشم.»

 برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی در خانه پدری

ســمانه درســش را در هــمان آسایشــگاه تمام و 

نقاشی را شروع کرد. سال ۹۰ از آسایشگاه بیرون 

آمــد و به خانه پــدری اش برگشــت. همسرش هم 

بعد از حضور کم رنگ در ســال های اولی که او در 

آسایشــگاه بود، ازدواج کرده و از سمانه جدا شده 

بود. «بــه یاد دارم اولیــن نمایشــگاهم در یکی از 

اتاق های خانــه پدرم بود. تابلوهای نقاشــی را به 

دیوار آویزان کردیم و بــا فروش اولیــن تابلوها به 

خودم و اطرافیانم ثابت شــد که می توانم این کار 

را ادامه بدهم.» از زمانی که آسایشــگاه بود، دائم 

فکری، ذهنش را قلقلک می داد تا بالأخره تصمیم 

گرفت مستقل شود. «این کار برای من گامی بلند 

و از دید دیگران محال بــود. وقتی این موضوع را 

با خانواده مطرح کردم، به مــن می گفتند: با این 

شرایط مگر می شــود مســتقل زندگی کــرد؟ اما 

مســتقل بودنم به ایــن معنا نبود کــه تنها زندگی 

کنم بلکــه می خواســتم مدیریت زندگــی ام را به 

دســت بگیرم. به دلیــل کارم باید بیــرون از خانه 

رفت و آمد می کردم و مدام برایــم مهمان می آمد. 

نمی خواســتم بار ســنگینی برای خانواده باشم. 

۳ ســال در خانه پدرم زندگی کــردم. در آن مدت 

نمایشــگاه های زیادی برگــزار کــردم و بعد از آن 

توانســتم در مشــهد همین خانه را رهــن کنم که 

بعد از آن، پدرم این خانــه را برایم خریدند.» حالا 

سمانه ۶ ســال اســت در خانه مســتقل خودش 

زندگی  می کند و به قول خودش، هرچه اکنون به 

دست آورده مدیون روزهایی است که در تنهاترین 

و تلخ ترین روزهــای زندگی اش گذرانده اســت. 

«مدتی برای کارهای شــخصی ام پرســتار داشتم 

اما پرداخــت هزینه اش برایم ســخت بــود. حالا 

کارهای شخصی من را مادرم انجام می دهد و یک 

منشی دارم که هرروز ۶ ســاعت به خانه ام می آید 

و کارهای ضبط صــدا، رایانه و تلفــن همراهم را 

انجام می دهیم.»

  یاد گرفته ام ســختی بخشی از
زندگی است

مصاحبــه  طــول  در   

بارهــا روی صندلی 

تــکان می خورم و 

جابه جا می شوم، 

در صورتــی کــه 

در  ســمانه 

همــه آن مدت 

تخــت  روی 

کشــیده  دراز 

گاهــی  تنهــا  و 

دســت هایش تکان 

می خــورد. بــه قــول 

خــودش، هنوز هــم این 

شرایط برایش ســخت اســت. 

«ممکن است مواقعی در خانه تنها باشم 

و چیزی روی صورتم بیفتــد و نتوانم آن را بردارم، 

تشــنه، گرم یا سردم شــود و کسی نباشــد کمکم 

کند یا حالم بد شــود و کســی صدایم را نشــنود. 

همه این ها خیلی ســخت اســت، اما یاد گرفته ام 

بخشی از زندگی اســت. همین قدر که می خندم، 

گاهی هم در خلوتم گریه می کنم، اما به احساسم 

احترام می گذارم.»

 بارها از خودم پرسیده ام: چرا زنده ماندم؟

از کودکی همیشه ســؤالی پس ذهنش بود اما به 

قول خودش، هیچ وقت پاســخ درســتی برای آن 

نمی یافت که معلــولان چطور زندگــی می کنند. 

«حالا دیگر می دانم وقتی سؤال یا نگرانی دارم، یا 

باید خدا را شاکر باشم یا پاسخی برای سؤالم پیدا 

کنم تا ذهنم روی آن موضوع تمرکز نکند. شــاید 

این اتفــاق افتاد که به ســؤالی کــه در ذهنم بود 

پاسخ داده شود. ســال های اول بعد از معلولیتم، 

دائم از خودم می پرســیدم: چرا زنــده ماندم؟ به 

مرور به این نتیجه رســیدم که خدا هیچ موجودی 

را بی دلیــل نیافریده اســت و همه مــان وظایفی 

داریم. رســالت من هم امید دادن به آدم هاست. 

همین حــالا خیلی ها به من پیــام می دهند که از 

صحبت هایم انرژی می گیرند.»

همه تابلوهای نقاشــی ســمانه که بــه دیوارهای 

خانــه اش آویــزان شــده اســت، تنها بخشــی از 

کارهایــش اســت. او تاکنــون بیــش از ۳۰۰ اثر 

نقاشی خلق کرده است و دوست دارد روزی بتواند 

نمایشگاهی انفرادی در خارج از کشور هم داشته 

باشد. «با همین وضعیتم، هرسال به تهران می روم 

و نمایشــگاه برگزار می کنم. البته امسال به دلیل 

ویروس کرونا برگزار نشــد. چند بــار یزد و چندین 

ســفر هم به شــمال رفته ام. یکی از رؤیاهایم این 

اســت که سرتاسر دنیا را بگردم. این را هم بگویم 

که هنوز رؤیای راه رفــتن را در سر دارم و می دانم 

که یک روز آن را انجام می دهم، چیزی که از دید 

دیگران ناممکن است.»

می گویــد هیچ وقــت آدم صبــوری نبــوده، امــا 

معلولیت و هــنر او را صبور کرده اســت. «شــاید 

ساعت ها نقاشی کنم اما زمان را متوجه نمی شوم. 

دندان پزشــک یــک پروتز درســت کرده اســت تا 

هنگامی که بــا قلــم در دهان بــه روی بوم ضربه 

می زنــم، دندان هایــم آســیب نبیننــد. بــا وجود 

ایــن، باز هــم بعــد از ســاعت ها نقاشــی، دهان 

و دندان هایــم درد می گیــرد و گــردن و کمــرم 

خیلی تحت فشــار اســت، آن قدر که خیس عرق 

می شــوم. به قول معروف، درآمدم را با عرق جبین 

به دســت  می آورم! با همه این ها خلق اثر برایم 

لذت بخش است.»

 از هیچ تجربه ای نمی ترسم

مشــکل  دلیــل  بــه  او 

تنفســی ای که داشته، 

با همه گیــری ویروس 

ماهــی   ۸ کرونــا، 

می شود خانه نشین 

شــده امــا بــاز هــم 

خــودش را درگیــر 

روزمرگــی، کســالت 

و بطالــت نکــرده و بــا 

شرایط وفق داده است. 

«به نظر خــودم، نقطه قوتم 

این اســت که از هیچ تجربه ای 

نمی ترســم و در انجــام هیــچ کاری 

متوقــف نمی شــوم. از خــودم راضــی هســتم و 

خوشــبختم.» دخــتران از هــمان کودکــی برای 

عروسک هایشــان مــادری می کننــد و این حس 

چیزی نیســت کــه بتواننــد در بزرگ ســالی آن را 

نادیده بگیرند، ســمانه هــم فــارغ از شرایطی که 

دارد، دلش مادرانگی می خواســت. سال هاست 

حامــی ۲ کــودک کــه در بهزیســتی نگــه داری 

می شــدند بوده اســت. حالا آن ها برای خودشان 

دختر و پسر رشــیدی شــده اند. «در این ســال ها 

ســعی کردم بــرای بچه هایم هم حامــی مالی هم 

حامی عاطفی باشــم و هر کاری از من برمی آمده 

اســت انجام داده ام. آن قدر برایم مهــم بودند که 

ســال های اول برای اینکه با بچه ها ارتباط بهتری 

برقرار کنم از یک مشــاور کمــک می گرفتم و حالا 

خداراشــکر رابطه خوبــی داریم.» ســمانه بعضی 

از کارهــا ماننــد نواخــتن ســازدهنی و شرکت در 

سخنرانی های انگیزشی را با دلش انجام می دهد. 

او عضــو هیئــت مدیــره مؤسســه تئاتر بــاران نیز 

هســت. این روزها هم مجموعه دل نوشــته های او 

جمع آوری شده است و قرار است با صدای خودش 

منتشر شود. از ابتدای شیوع ویروس 

کرونا، درآمدش از نقاشی به صفر 

رســیده اســت. حالا درآمدش 

از یک شــغل بازاریابی اســت 

ضمــن اینکــه در ایــن دوران 

خانه نشــینی، یک کتاب هم با 

صدای او صوتی می شود.

سوگیری منفی و 
روزهای مهم زندگی

«دیروز هم شبیه روزهای دیگر، عادی شروع 

شــد اما حین رفتن به محل کار، مجبور شدم 

با یک راننده بی دقت درگیر شوم که ناگهان 

جلو خودرو من پیچید. جروبحث با او روزم را 

خراب کرد. موقع کارکردن تمرکز نداشــتم و 

تا شب ذهنم مشغول توهین ها و حرف هایش 

بود. کاش جواب بهتری می دادم.»

ما عادت داریم به نکته هــای منفی ماجراها 

بیشــتر دقت کنیم. بیش از اینکه تحسین ها 

را به خاطر بســپاریم، توهین هــا را فراموش 

نمی کنیــم. بیــش از الگوگرفــتن از اتفاقات 

خــوب و رفتارهــای زیبــا، از ماجراهــای بد 

نســخه برداری می کنیــم و ایــن بخشــی از 

عملکرد ذهــن ما یعنــی «ســوگیری منفی» 

است.

 سوگیری منفی یعنی ما غصه ها، ناملایمات، 

ســخنان تلخ و رنج هــا را بیــش از محبت ها، 

خوشــی ها و مهربانی ها به خاطر می سپاریم 

و یادآوری می کنیم. زنان و مردان متأهلی را 

می شناسید که هربار سفره دلشان را برایتان 

باز می کنند انگار در حال زندگی کردن با یک 

دیو هستند و ازدواج برایشان همچون اقامت 

اجباری شــبانه روز در زندان است. دختران 

و پسرانــی کــه از ازدواج فقــط محدودیت ها 

و رنج هایــش را در ذهنشــان دســته بندی 

کرده اند و برای فــرار از ایــن رویارویی تلخ، 

تنهایــی را برگزیده انــد، آن هــا کــه چون در 

یک سفر از فروشنده فلان شــهر رفتار زشتی 

دیده اند، دیگر حاضر نیســتند با خانواده ای 

از آن شــهر وصلــت کننــد. خبرهــا و وقایع 

غم انگیز را بهتر از رویدادهای شاد و بامزه به 

ذهن می ســپاریم. نکته غم انگیزتر این است 

که نه تنهــا براســاس تجربیــات منفی ذهن 

خودمان تصمیــم می گیریم بلکــه تجربیات 

تلــخ و منفــی غریبه و آشــنا را هم بــه خاطر 

می ســپاریم برای روز مبادا. اگــر فقط کمی 

از شــیوه زندگی گذشتگان شــنیده   باشید، 

می دانیــد که اجــداد ما هم همیشــه مراقب 

خطرهــای اطــراف خــود و زنده مانــدن در 

شرایط سخت آب و هوایی بوده اند. پس آن ها 

هم درگیر این ســوگیری منفــی بوده اند اما 

برای حفظ جانشان.

نتیجه  گفته دیگــران و تجربه ذهن خودمان 

این اســت که وقتــی بــه دوران -نمی گوییم 

ســخت- متفاوتــی ماننــد دوران ازدواج و 

بــارداری می رســیم، مــدام رنج هایــش را 

می شــماریم و لــذت  بــردن از آن را فراموش 

می کنیم. خبر بد این اســت که پژوهشگران 

می گوینــد هرقدر بــه جنبه منفــی ماجراها 

توجه کنیم، بیشــتر آن ها را درک یا مشاهده 

خواهیم کرد.

به آنچــه از مثبت اندیشــی یا نــگاه کردن به 

جنبه هــای مثبت زندگی شــنیده اید اعتماد 

کنید. البته تلاش کردن برای مثبت اندیشی 

کار ساده ای نیســت. برخی افراد به واسطه 

ابتلا به یــک یا چنــد اختلال روانــی، هرگز 

ننــد مثبت اندیــش باشــند ماننــد  نمی توا

مضطــرب،  شــخصیت های  وسواســی ها، 

پارانوییدهــا، مبتلایــان به اســکیزوفرنی یا 

آدم های افسرده.

لازم اســت مســیر مثبت اندیشــی و تمرکــز 

بر رویدادهــا و وقایع خوب را بــه کمک یک 

روان شــناس طی کنیــد به ویژه اگــر شرایط 

زندگــی خاصی دارید. این روزها دسترســی 

به یک مشــاور که حرف های شــما را بشنود 

کار راحتی اســت. امــکان برقــراری ارتباط 

مجازی یا تلفنی در خانه بخشی از بهانه های 

شــما برای نرفتن نزد مشــاور را کــم خواهد 

کرد.

دندان پزشک یک 

پروتز درست کرده 

است تا هنگامی 

که با قلم در دهان 

به روی بوم ضربه 

می زنم، دندان هایم 

آسیب نبینند. با 

وجود این، باز هم 

بعد از ساعت ها 

نقاشی، دهان و 

دندان هایم درد 

می گیرد و گردن و 

کمرم خیلی تحت 

فشار است، آن قدر 

که خیس عرق 

می شوم. به قول 

معروف، درآمدم 

را با عرق جبین به 

دست  می آورم! با 

همه این ها خلق اثر 

برایم لذت بخش 

است

ممکن است 

مواقعی در خانه 

تنها باشم و چیزی 

روی صورتم 

بیفتد و نتوانم آن 

را بردارم، تشنه، 

گرم یا سردم شود 

و کسی نباشد 

کمکم کند یا حالم 

بد شود و کسی 

صدایم را نشنود. 

همه این ها خیلی 

سخت است، اما 

یاد گرفته ام بخشی 

از زندگی است. 

همین قدر که 

می خندم، گاهی 

هم در خلوتم گریه 

می کنم، اما به 

احساسم احترام 

می گذارم

بوراندخت و 
آذرمیدخت و 

سرنوشت 
تاج کیانی

نگاهی کوتاه  به زنان 
در شاهنامه

  سرنوشــت تاج و تخــت پادشــاهی در دوره 

ساسانی تا آنجا پیش رفت که تاج پادشاهی 

به اردشیر شیروی داده شد و چون خبر پادشاهی او به 

گوش گراز رسید، بدگویی ساسانیان را نزد پیروز خسرو 

سردار بزرگ کرد و از او خواســت شاه جدید را بکشد. 

پیروز ابتدا پشیمان شد اما در نهایت از ترس خشم گراز 

نزد اردشیر رفت و در مجلسی که برپا بود شاه ایران را 

همراهی کرد تا ضیافت تمام شــد و همــه رفتند. در 

نهایت پیروزخسرو، اردشیر را خفه کرد. این چنین گراز 

که فرایین نامیده می شد بر تخت نشست. گراز که از 

نژاد شاهان نبود بر مردم ظلم کرد و در نهایت، پس از 

۵۰ روز پادشاهی، با تصمیم خردمندان کشته شد. تاج 

کیانی را بر سر زنان نهادند. اولین بانو بوراندخت بود.

یکی دختری بود بوران به نام

چو زن شاه شد کارها گشت خام

بوراندخت از نژاد بزرگان ساســانی بــود و خردمند و 

با درایــت فرمانروایی کــرد. وی به عنوان شــهبانوی 

ایران زمین فرمود: نمی گذارم درویشی در ایران بماند 

و تهیدســتان را توانگر خواهم کرد. بدخواهان ایران 

زمین را دور خواهم کرد و نگذارم کسی گزندی برساند. 

بوراندخت ابتدا دســتور داد قاتل اردشــیر شیروی را 

بیابند.

خبر شد به نزدیک بوران رسید

ز لشکر بسی نامور برگزید

چون پیروزخــسرو را یافتند نزد او بردنــد. بوراندخت 

او را بدطینت خواند و گفت: جــزای کارش را خواهد 

دید. بوراندخت امر کرد کره اســبی را کــه هنوز به آن 

زین نبسته بودند بیاورند و بعد پيروزخسرو را به اسب 

بستند. اســب را به میدان بردند. چند مرد سوار را نیز 

فرمان داد تا کمند به اســب اندازنــد و او را در میدان 

بتازند. اســب آن چنان تاخت که پیروزخسرو بر زمین 

کشیده و غرق خون شد.

 سرانجام جانش به خواری بداد

چرا جویی از کار بیداد داد

بوراندخت با مهر حکمرانی کرد اما عمرش دراز نبود. 

چون ۶ ماه از پادشــاهی او گذشت بیمار شد و پس از 

یک هفته بیماری، جان را تسلیم حق کرد و نامش به 

نیکی ماندگار ماند.

بعد از بوراندخت، دختری دیگر از بزرگان ساسانی را 

بر تاج نشاندند. وی را نام آزرمیدخت بود.

یکی دخت دیگر بد آزرم نام

ز تاج بزرگان رسیده به کام

آزرمیدخت این چنین سخنوری کرد که هرکه طرف دار 

من است، مرا همچون پروردگارش باید بداند و آنکه از 

فرمان من سربپیچد، او را مجازات خواهم کرد و از هر 

گروهی که باشد، سرش را به دار آویزان خواهم کرد.

همه کار بر داد و آیین کنیم

کز این پس همه خشت بالین کنیم

آزرمیدخت نیز در حفظ تاج کیانی ناکام ماند چون او 

را عمر کفایت نداد و بعد از ۴ ماه دار فانی را وداع گفت. 

پس از او دوباره مردان بر تخت شاهی نشستند.

از آزرم گیتی بی آزرم گشت

به رفتن پی اخترش نرم گشت

شد او نیز و آن تخت بی شاه ماند

به کام دل مرد بدخواه ماند

ف
صد

نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

خیلی از مواقع به جای اینکه 
روی تخت دراز کشیده باشم، 

به سقف خیره شوم و به حال و 
احوال بد فکر کنم، از کسی کمک 
می گرفتم تا با صندلی چرخ دار 

به حیاط آسایشگاه بروم. 
آسمان را نگاه می کردم، صدای 
پرنده ها را گوش می دادم و به 
چیزهایی که دوست داشتم 

خلق کنم فکر می کردم

پایانی بر  لایحه حمایت، صیانت و 
تأمین امنیت زنان

معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری چهارشنبه گذشته در حساب 

توييتری خود از پایان بررسی لایحه 
حمایت، صیانت و تأمین امنیت زنان 

در کمیسیون لوایح دولت و راه یافتن آن 
برای تصویب نهایی به دولت خبر داد. 

معصومه ابتکار گفت: این لایحه جامع که 
دارای تکالیف مشخص برای دستگاه های 

اجرایی است، برای تصویب نهایی به 
دولت می رود. همکاری و هم افزایی 

دستگاه ها در به نتیجه رسیدن این کار کلیدی بود. 

    يك روز مانده به عيد نوروز سال 
83 بود كه سمانه و همسرش در جاده 

طبس كه برايشان ناآشنا بود دچار 
سانحه رانندگى شدند خودروشان 

چپ كرد. چند ساعت بعد، سمانه 
روى تخت بيمارستان بود اما هوشيار 

بود و مى شنيد كه پزشكان به 
خانواده اش مى گفتند اميدى به زنده 
ماندنش نيست، شايد 2 سال. اكنون نه 2 

سال، 16 سال از آن روز مى گذرد. سمانه قطع نخاع 
شد، اما قطع اميد نكرد. با اينكه تنها عضوى كه در بدن 

او حركت مى كند سر اوست، كنكور شركت كرد و درس 
خواند، نقاشى با دهان را تجربه كرد و حدود 8 سال 

است به صورت حرفه اى اين رشته را دنبال مى كند. او 
تاكنون 8 نمايشگاه انفرادى و 16 نمايشگاه گروهى در 

داخل و خارج از كشور برگزار كرده است. او توانست 
وارد كسب و كار الكترونيك شود و مستقل زندگى كند.
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سعیده آل ابراهیم

سایت گردآوری 
اطلاعات مادران شهدا 
چهارشنبه، ۵ آذر، جلسه ای به میزبانی دفتر بانوان 
استانداری خراسان رضوی با حضور طاهره طهماسبی، 
مدیر کل دفتر زنان و خانواده، زهرا صداقت، مشاور 
امور  بانوان بنیاد شهید  و دبیر شهربانو برگزار شد. در 
این نشست، به پیشنهاد ویژه نامه هفتگی بانوان 
شهرآرا مقرر شد با همکاری دیگر 
نهادهای حاضر در استان، تارنمایی 
مختص گردآوری اطلاعات مادران 
شهید و بانوان شهید ایجاد شود. 
این پیشنهاد با دستگاه های مرتبط 
هماهنگ و نتیجه جلسات آتی   
منتشر می شود.

پاسخ به پرسش های 
حقوقی بانوان

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

قرارم با ســمانه احســانی نیا که چند ســال مانده 

اســت دهه ســوم زندگی اش را پشــت سر بگذارد 

در خانــه خــودش اســت، یک خانــه نقلــی که از 

همان ابتدای ورودی، تخت ســمانه رو بــه پنجره 

و گلدان هایی تر و تــازه روی میز دیده می شــود. 

دیوارها پــر از نقش و نگارهایی اســت که ســمانه 

با دهان خلــق کرده. پتو تا زیــر چانه اش بالا آمده 

اســت و بدنش هیچ حرکتی ندارد. مهرنوازی او  از 

همان لبخندی کــه در طول مصاحبــه هم از روی 

لبانــش محو نمی شــود پیداســت. صندلــی کنار 

تختش را طوری تنظیم می کنم که در مســیر نگاه 

ســمانه باشــد. از کودکی به هنر علاقه مند بوده. 

به همین دلیــل، در کنــار درس، از نمایش گرفته 

تا عکاســی، معرق و نقاشــی کار می کرده اســت. 

به قول خودش، بیست ســاله که می شــود تصمیم 

می گیــرد و عاقلانــه ازدواج می کنــد. ســفرهایی 

را کــه بــه واســطه کار و کلاس هــای هــنری اش 

داشــت با همســفر زندگــی اش می رفت. ســمانه 

تازه عروس بود و قرار داشــتند عید، بعــد از اینکه 

با اقوام و خویشــاوندان به ســفر رفتند، سر خانه و 

زندگی شــان بروند اما تصادف، اتفاقی که فکرش 

را هم نمی کردند، همه چیز را بــه هم می زند. «بعد 

از تصادف گردنم به شدت آســیب دیده بود طوری 

که در آن پلاتین گذاشــتند. پزشــکان آب پاکی را 

روی دســت خانواده ام ریختند. مدتی بیمارستان 

بستری بودم و بعد من را به خانه ای که قرار بود بعد 

از عروســی، با همسرم در آن زندگی  کنیم، بردند. 

در همان مدت دچار زخم بســتر شدم. نفس تنگی 

داشتم و به داروهای مسکن وابستگی زیادی پیدا 

کرده بــودم. شرایطم آن قــدر وخیم بــود که بیش 

از چند مــاه نتوانســتند در خانه از مــن نگه داری 

کنند.»

حضور  محمدرضا شفیعی کدکنی در گالری نقاشی  سمانه احسانی نیا/ ۱۳۹۶
سمانه در حال نقاشی کشیدن

اردوی کوهنوردی هلال احمر/ اخلمد/  ۱۳۸۲ / قبل از معلولیت

اردوی بسیج دانش آموزی/ شلمچه/ ۱۳۸۰/ قبل از معلولیت

خوابگاه شهرکرد/۱۳۸۲ / قبل از معلولیت

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

    بــا اینکه در بخــش حقوقی در 

شــهربانو  هفتگــی  ویژه نامــه 

می کوشیم به طور جامع و کامل به مسائل 

حقوقی زنان پرداخته شود، سؤالاتی برای 

برخــی مخاطبــان ایجاد شــده اســت. 

بنابراین تلاش می کنیم به بخشــی از این 

ســؤالات پاســخ دهیم. مخاطبان گرامی 

می تواننــد بــرای دریافــت پاســخ های 

حقوقی خود با شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس 

بگیرنــد  یا بــه ســامانه پیامکــی روزنامه 

(۳۰۰۰۷۲۸۹) پیام دهند.

  پیامک هایم را از گوشی تلفن همراه
پاک کــرده ام. اکنون به برخــی از آنان 
برای استناد در دادگاه نیاز دارم. آیا متن 
پیامک تلفن همــراه در مخابرات ثبت 

می شود؟

پیامک هــا از طریق نامــه دادگاه تا 

۲ ســال و تماس ها تا ۵ ســال قابل 

دسترسی هستند. اگر پیامک هایی 

که نیاز دارید در ۳ ماه اخیر باشد، با 

درخواست خودتان نیز قابل ارائه در 

مرکز مخابراتی است.

  گــر فرزنــدی از پــدرش آیــا ا
کلاهبــرداری کرده باشــد و در دادگاه 

محکوم شود از پدرش ارث می برد؟

بله، ارث می بــرد زیرا کلاهبرداری 

مانع ارث بردن نمی شود. موانعی 

کــه طبــق قانــون مدنــی باعث 

می شوند شــخص نتواند ارث ببرد 

عبارت انــد از قتل متوفــی، کفر، 

لعــان، ولادت ناشــی از زنــا، برده 

بودن، غایــب مفقودالاثــر و فوت 

پیش از متوفی.

  آیا زن یا شوهر درباره همسر
خــود از اولیای دم محســوب 
می شــوند و از حــق قصــاص 

برخوردارند؟

زن و شــوهر جزو اولیای دم 

محســوب نمی شــوند اما از 

دیه ارث می برنــد. به عبارت 

دیگر، این ۲ شخص دخالتی 

در قصــاص ندارند امــا اگر 

کار به دیه برســد، جزو ورثه 

محسوب می شوند.

  میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟ بیش از ۱۱۰ سکه قابل
دریافت است؟

تــا ۱۱۰ ســکه قابل وصــول اســت و در صورت اعســار 

زوج، قانــون او را مجاب به پرداخت بیش از ۱۱۰ ســکه 

نمی کند. مهریه زنان هر میزان که باشــد، مرد مکلف به 

پرداخت ۱۱۰ سکه است و الباقی مهریه تنها در صورتی 

قابل وصول است که زن بتواند ملائت مالی همسرش را 

ثابت کند. اما اگر مالی از شــوهر شناسایی نشد، طبق 

ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود 

و اگر مــرد اثبات کند که تــوان پرداخت نــدارد، مهریه 

همان ۱۱۰ سکه خواهد بود.

  آیا اگر شوهرم به دلیل نشوز
من از دادگاه حکم ازدواج دوباره 
بگیرد، این موضوع به من اجازه 
می دهد که به اســتناد بند های 
ســند ازدواج مثل عسر و حرج 
یا بنــد ۱۲ عقدنامــه از او طلاق 

بگیرم؟

خیــر، از آنجــا کــه ازدواج با 

اجــازه دادگاه انجام شــده 

است، شما به این دلیل حق 

طلاق ندارید.

  همسرم در دادگاه علیه من شــکایت طرح کرده است و خواهان فســخ نکاح به دلیل بیماری صرع من است
درحالی که من اصلا صرع ندارم. تنها یک مرتبه بعد از گذشت ۶ ماه از ازدواج، به دلیل افت قند خون تشنج کردم. به 
متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم. دکتر گفت بر اساس آزمایش ها سالم هستم و تنهاصرع خفیف دارم. پس از 

طرح شکایت از جانب همسرم، به ۲ متخصص دیگر مراجعه کردم و تشخیص دادند 
که صرع ندارم و تنها کاهش میزان قند خون باعث تشنج من شده بود. قبل از عقد 
به همســرم گفته بودم که افت قند خون دارم و با این مســئله مشکلی نداشت، 
اما حالا می گوید صرع داشــته ام و به او نگفته ام. آیا دادگاه رأی به فســخ نکاح 

می دهد؟

خیر، همسر شما نمی تواند براســاس این دلیل برای فسخ نکاح اقدام 

کند. ضمن اینکه از وضعیت شما به دلیل کاهش قند خون مطلع بوده 

است.

همسرم در دادگاه علیه من شــکایت طرح کرده است و خواهان فســخ نکاح به دلیل بیماری صرع من است همسرم در دادگاه علیه من شــکایت طرح کرده است و خواهان فســخ نکاح به دلیل بیماری صرع من است 
 ماه از ازدواج، به دلیل افت قند خون تشنج کردم. به  ماه از ازدواج، به دلیل افت قند خون تشنج کردم. به 
متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم. دکتر گفت بر اساس آزمایش ها سالم هستم و تنهاصرع خفیف دارم. پس از متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم. دکتر گفت بر اساس آزمایش ها سالم هستم و تنهاصرع خفیف دارم. پس از 

 متخصص دیگر مراجعه کردم و تشخیص دادند  متخصص دیگر مراجعه کردم و تشخیص دادند 
که صرع ندارم و تنها کاهش میزان قند خون باعث تشنج من شده بود. قبل از عقد که صرع ندارم و تنها کاهش میزان قند خون باعث تشنج من شده بود. قبل از عقد 
به همســرم گفته بودم که افت قند خون دارم و با این مســئله مشکلی نداشت، به همســرم گفته بودم که افت قند خون دارم و با این مســئله مشکلی نداشت، 
اما حالا می گوید صرع داشــته ام و به او نگفته ام. آیا دادگاه رأی به فســخ نکاح اما حالا می گوید صرع داشــته ام و به او نگفته ام. آیا دادگاه رأی به فســخ نکاح 

خیر، همسر شما نمی تواند براســاس این دلیل برای فسخ نکاح اقدام 

کند. ضمن اینکه از وضعیت شما به دلیل کاهش قند خون مطلع بوده 

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۰  آذر  ۱۳۹۹

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۶۲

یک دنیا دویده ام!
گفت وگو با سمانه احسانی نیا، 

بانویی که ۱۶ سال است قطع نخاع شده 
اما ۳۰۰ اثر نقاشی با دهان ثبت کرده است

۲شنبــــــه
۱۰  آذر  ۱۳۹۹

۱۴ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۶۲

 


